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سروین دهقان  نمایش »رویای آمریکایی« با نگاهی 
هجوآمیــز بــه جهــان »باغ وحش شیشــه ای« گفت وگو

تنسی ویلیامــز، از رؤیاهــای ناکام و میــل به فرار 
می گوید؛ اجرایی که می خواهد پیش از حرف زدن، تماشاگر را سرگرم کند. علی 
حضرتی، کارگردان نمایش، و بازیگران این نمایش در گفت وگو با  روزنامه صبا 
از عبور از متن کلاسیک، نســبت طنز و تلخی، دشــواری های جذب مخاطب و 
فشــار اقتصادی ای می گوینــد که گاهی ایده هــای تئاتری را پیش از رســیدن به 

صحنه حذف می کند.

در ستایش ادامه دادن، در ستایش ادامه دادن، 

حتی در روزهای دشوارحتی در روزهای دشوار

»رویای آمریکایی« بازخوانی 
کمدیِِ جهانی تلخ است

علی حضرتی، کارگردان:

عــلی حضــرتی، کارگــردان نمایــش »رویــای آمریکایــی« 
بــه خبرنــگار روزنامــه صبــا از اقتبــاس آزاد خــود از »باغ وحــش 
شیشه ای« تنسی ویلیامز، تجربه دو سال تمرین، دشواری های 
تولید تئاتر در شرایط اقتصادی امروز و چالش جذب مخاطب 

گفت. 
 نمایــش »رویــای آمریکایــی« بــر اســاس »باغ وحش 
شیشــه ای« تنــسی ویلیامز شــکل گرفتــه، اما عنــوان و 
رویکرد اجرایی متفــاوتی دارد. چه چیزی در متن اصلی 

شما را به سمت مفهوم »رویای آمریکایی« برد؟
یــکی از دلایــل اصــلی، شناخته شــده بــودن »باغ وحــش 
شیشــه ای« اســت. در پارودی، معمــولًاً یک اثر شناخته‌شــده 
را انتخــاب می کنیــد تــا مخاطب بتوانــد ارجاعــات و شــوخی ها 
را تشــخیص دهــد. بســیاری از تماشــاگران مــا یــا نمایشــنامه 
را خوانده انــد، یــا اجــرای آن را دیده انــد، یا با فیلــم »اینجا بدون 
من« آشنایی دارند. ما هم می خواستیم با یک متن کلاسیک 
شناخته شــده بازی کنیم و از دل آن به جهان خودمان برسیم. 
اگــر قــرار بــود »باغ وحــش شیشــه ای« را به همــان شــکل اجرا 
کنیم، نتیجه چیزی نبود که امروز روی صحنه می بینید. متن از 
فیلتر نگاه گروه ما به اثر، جامعه و تئاتر عبور کرده و به »رویای 
آمریکایی« تبدیل شــده اســت. از طــرف دیگر، مفهــوم رویای 
آمریکایی از ابتدا در دل نمایشــنامه وجــود دارد؛ پــدر خانواده 
آن هــا را ترک کــرده و به دنبــال رؤیای خــودش رفته، تــام رؤیای 
رهایی دارد و آماندا نیز همچنان در رؤیاهای گذشته اش زندگی 
می کند. بنابراین، عنوان جدید هم به جهان اثر اشاره دارد و هم 

به خوانش ما از آن.
 انتخاب بازیگران چگونه انجام شــد و چــه مدت برای 

تمرین فرصت داشتید؟
تقریباًً دو ســال درگیر تمرین و آماده ســازی بودیم؛ البته نه 
به این معنا که در تمام این مدت بدون وقفه تمرین می‌کردیم. 
اتفاقات بیرون از گروه، مشــکلات اقتصادی و شرایط 
اجتماعی، در کنــار تغییراتی کــه در ترکیب گروه 
داشــتیم، رونــد تولید را طــولانی کرد. بیشــتر 
اعضای گروه از دوران دانشجویی با یکدیگر 
آشــنا بودیــم و همیــن دوســتی و شــناخت 
متقابل، مبنای شکل گیری کار شد. در طول 
مسیر، چند بار بازیگران بعضی نقش ها 
تغییــر کردنــد. امیــر کــردی دومیــن 
بازیگــری بــود کــه بــرای نقــش تــام 
انتخاب شد و نیوشا مدبر نیز پس از 
تغییرات مختلف به نقش 
آماندا رسید. در نهایت، 
تلاش کردیم با تکیه بر 
شــناختی که از یکدیگر 
گــروهی  داشــتیم، 
هماهنــگ بســازیم کــه 
بتواند زبــان اجرایی مورد 

نظرمان را محقق کند.
شــخصیت های   
»باغ وحش شیشــه ای« 
در گذشته و رؤیاهایشان 
گرفتارنــد. ایــن گریــز از 
زمان حال در دراماتورژی 
شما چه جایگاهی دارد؟

»باغ‌وحــش  در 
شیشــه‌ای«، ایــن مســئله 
به وضوح وجود دارد؛ اما در 
»رویای آمریکایی« باید به 
ساختار اجرایی متفاوت اثر 
هم توجه کرد. بازیگران ما 

صرفاًً در نقش شــخصیت‌ها ظاهر نمی شــوند، بلکه هم زمان 
باید اجرای نمایش را مدیریت کنند. انگار همه چیز در آستانه 
به هم ریختن است و آن ها تلاش می کنند اجرا را سرپا نگه دارند. 
برای مثال، حتی حضور پــدر در قالب یک قاب عکس، بخشی 
از همین جهــان متفاوت اســت. ما موقعیت‌هایی ســاخته ایم 
که در متن اصلی وجود نداشــتند و از جابه جایی میان بازیگر و 
شخصیت برای ایجاد موقعیت های کمدی استفاده کرده ایم. 
بنابراین، مسئله فقط ناتوانی شخصیت ها در مواجهه با واقعیت 
نیست؛ خودِِ اجرا نیز به موقعیتی تبدیل می شود که کنترل آن 

مدام در معرض خطر است.
 اجرای تئاتر در شــرایط دشــوار اقتصــادی و اجتماعی 
امروز چه معنایی برای شما دارد؟ آیا روی صحنه ماندن 

نوعی مقاومت است؟
ما در نهایت تئاتری هستیم و تئاتر شغل ماست. به نظرم 
جامعــه تئاتری بایــد این حرفــه را شــغل اصلی خــودش بداند، 
نه شــغل دوم. من حدود ۱۳ ســال اســت کــه در تئاتر فعالیت 
می کنم؛ بیشتر به عنوان دستیار یا در بخش های مختلف پشت 
صحنه کار کرده ام و از سال ۱۴۰۰ به طور جدی تر به کارگردانی روی 
آوردم. البته تئاتر به تنهایی لزوماًً هزینه های زندگی ما را تأمین 
نمی کند و بســیاری از هنرمندان ناچارند در کنار آن کار دیگری 
هم داشته باشــند. بااین حال، علاقه به این حرفه دلیل اصلی 
ورود ما به آن بوده است. برای من، ادامه دادن و کار کردن نوعی 
پافشاری بر زندگی است. معتقدم آدم باید برای زندگی اش تلاش 
کند و هدفی داشته باشد. نمی شود به سادگی از کار و فعالیت 
دست کشید؛ به ویژه در تئاتر که ادامه حیات حرفه ای به تولید 

و اجرای مستمر وابسته است.
 با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، آیا مســئولیت 
دســترس پذیر کردن تئاتر برای مخاطب را هم بر عهده 

خود می دانید؟
قطعاًً شــرایط اقتصادی روی کار ما تأثیر می گذارد. بخشی 
از هزینــه بلیت بــه ابعاد تولیــد، دســتمزد بازیگــران و عوامل و 
هزینه های تهیه نمایش مربوط است. طبیعتاًً پروژه ای با گروهی 
بزرگ و چهره‌های شناخته شده، هزینه های متفاوتی نسبت به 
یک اجرای مستقل دارد. نمی توان بدون توجه به این تفاوت ها 
درباره قیمــت بلیت قضــاوت کــرد. مــا در »رویــای آمریکایی« 
تلاش کرده ایم تا جایی که امکان دارد، هزینه تماشای نمایش 
را پایین نگه داریم. قیمت بلیت اجرای ما ۵۰۰ هزار تومان بود 
و در بعــضی روزهــا تخفیف‌هــای ۵۰ درصــدی و پیشــنهادهای 
تخفیفی دیگر هم داشته ایم. برای من، تعداد مخاطبان اهمیت 
زیادی دارد. ترجیح می دهم ســالن با تماشــاگران بیشــتری پر 
شود تا اینکه تعداد محدودی مخاطب بلیت گران تری بخرند. 
در دوره هایی که خودم تهیه کنندگی نمایش را بر عهده داشتم، 
حتی برای تأمین هزینه ها قرض گرفتم؛ در نهایت هم توانستیم 
هزینه ها را برگردانیم و دســتمزد عوامل را پرداخت کنیم. فکر 
می کنم تلاش برای فراهم کردن امکان تماشای نمایش، در حد 

توان گروه، بخشی از مسئولیت ماست.
 با توجه به تجربه اجرای نمایش در دوره های پرتنش، 
تماشاخانه هنوز می تواند فضایی برای آرامش یا فاصله 

گرفتن موقت از واقعیت باشد؟
ما شــوخی تلخی داریــم و خودمــان را »نحس تریــن اجرای 
سال« می نامیم! از زمان آغاز تمرین ها تا دوره های مختلف اجرا، 
بارها با اتفاقات غیرمنتظره مواجه شدیم. در مقاطعی، شرایط 
به گونــه ای بود که تصمیــم گرفتیم تبلیغات کمــدی نمایش را 
متوقف کنیم و اجرای آن را به تعویق بیندازیم؛ چون احســاس 
می کردیم در آن وضعیت، تبلیغ یک اثر کمدی مناسب نیست. 
این شــرایط بر همــه گروه هــای تئاتری تأثیــر می گــذارد. گاهی 
هنرمنــدان از شــروع پــروژه می ترســند، چــون نگران انــد اتفاق 
تازه ای رخ دهد و هزینه هایشان از بین برود. بااین حال، ما تلاش 
کردیم کار را ادامه دهیم. به نظرم نمی توان برای تئاتر در چنین 
روزهایی یک کارکرد قطعی تعریف کرد. برای بعضی ها ممکن 
است فرصتی برای خندیدن باشد و برای بعضی دیگر، تجربه ای 
متفاوت. مهم این است که امکان این مواجهه همچنان وجود 

داشته باشد.
 آیا فکر می کنید مخاطب ایرانی امروز می تواند رؤیاها و 
ناکامی های شخصیت های »رویای آمریکایی« را با زندگی 

خودش مرتبط بداند؟

تئاتر؛ ایستادگی در برابر واقعیت های دشوارتئاتر؛ ایستادگی در برابر واقعیت های دشوار

گفت وگوی 
روزنامه صبا با عوامل 

نمایش »رویای 
آمریکایی«


